
  تروريسم سياسى

گرى پيوند خورد که در دوران  گرى آغاز شد و چنان با بابى با بابى.  ق١٢٦٠./  م١٨٤٠تروريسم سياسى در تاريخ معاصر ايران از اواسط دهه 
 اوت ١٥./ ق ١٢٦٨ شوال ٢٨را طراحى کردند و در ترور اميرکبير ها  دانيم که بابى مى. مترادف بود» تروريست«و  » بابى«متأخر قاجار نام 

از آن پس اين رويه در ايران تداوم يافت و .  دست زدند که به دستگيرى گروهى از ايشان انجاميدترور نافرجام ناصرالدين شاهبه .  م١٨٥٢
  ويژه در دوران انقلاب مشروطه و پس از آن اوج گرفت به

 االله خان دوستدار، احسان، )عبدالحسين خان معزالسلطان(سردار محيى هاى تروريستى دوران انقلاب مشروطه و پس از آن با نام  فعاليت
االله خان  درباره سردار محيى و احسان.  در پيوند استالممالک محمد نظر خان مشکات و زاده ابراهيم خان منشى، زاده اسداالله خان ابوالفتح

بزرگ ابوالحسن علوى، پدر .  فرقه بهائى بودندالممالک عضو زاده و مشکات زاده و منشى ابوالفتح. در بحث نهضت جنگل سخن خواهم گفت
 : نويسد ، مى)نويسنده معروف( علوى

دارى گرديد،  ، که مسيو مرنارد بلژيکى رئيس خزانه١٣٢٩ سفر کوتاهى به اروپا کرد و بعد از مراجعت در ١٣٢٨در حدود سال ] زاده ابوالفتح[
کمى به واسطه بدرفتارى با رعايا معزول شد و در همين موقع بود که معلوم شد او مأمور ماليات ساوجبلاغ و شهريار گرديد و بعد از مدت 

  .کند ها شده است و شب و روز براى پيشرفت آن دسته کار مى او جزو بهائىکه 

  

  و ميرزا عليمحمد خان تربيت) سردار محيى(ن عبدالحسين خان معزالسلطا

ديدگاه کسانى که حيدر عمواوغلى را نظر من،  به. ، تروريست معروف قفقازى، رابطه و همکارى نزديک داشتندحيدرعمواوغلىاين سه نفر با 
زاده و  ر زير نظر ابوالفتحعکس، حيدر عمواوغلى د به. کلى نادرست است اند به عنوان رهبر تروريسم دوران مشروطه معرفى کرده به

  . کرد الملک و با هدايت و دستور ايشان کار مى زاده و مشکات منشى

محمدنظرخان و ) سرتيپ فوج قزاق (زاده براهيم خان منشىو ا) سرتيپ فوج قزاق (زاده اسداالله خان ابوالفتحهاى مخفى  فعاليت
ابراهيم حکيمى شد که جلسات آن در خانه   آغاز الطلوعين بينعروف به و با عضويت در انجمن مخفى م.  ق١٣٢٣ از سال الممالک مشکات

اى  اين همان نکته. شد و بسيارى از اعضاى آن بابى ازلى و تعدادى بهائى بودند وزير بعدى دوران پهلوى، برگزار مى ، نخست)الملک حکيم(
حاجى محمدعلى .به  متوجه شدند و مازندرانى در نامه) پنج سال بعد(است که آخوند خراسانى و شيخ عبداالله مازندرانى بسيار دير 

   بادامچى به آن اشاره کرد

هاى عضو انجمن فوق را بايد بخشى  و ازلى) بهائى(الممالک  زاده و مشکات زاده و منشى هاى بعدى ابوالفتح عضويت در اين انجمن و فعاليت
ى کرد و به اين دليل حضور اعضاى دو فرقه متعارض ازلى و بهائى در کميته فوق گر وابسته به اردشير ريپورتر ارزياب  توطئه از عملکرد شبکه
./ ق١٣٢٥(بايد اضافه کنم که اعضاى اين انجمن، اعم از ازلى و بهائى، پس از تأسيس سازمان ماسونى لژ بيدارى ايران . قابل توضيح است

  صندوقدار لژ بيدارى ايران بود.الممالک   مشکات براى مثال،. در پيرامون آن مجتمع شدند.) م١٩٠٧



انجمن مخفى « در زاده ابراهيم خان منشىو االله خان   سيفو برادرشزاده  اسداالله خان ابوالفتحاين فعاليت با عضويت .  ق١٣٢٣از ذيقعده 
از  (آقا سيد قريش و رمانىالاسلام ک ناظم، )االله سيد محمد طباطبايى آيتپسر (سيد محمدصادق طباطبايى در اين انجمن . تداوم يافت» دوم

هاى  در همين زمان گرايش. عضويت داشتند) االله نورى االله شيخ فضل آيتپسر  (شيخ مهدىو ) اعضاى بيت سيد محمد طباطبايى
نى االله سيد عبداالله بهبها  در يکى از جلسات انجمن مسئله قتل آيتبراى مثال،. تروريستى برخى از اعضاى اين انجمن کاملاً مشهود بود

دوست صميمى و محرم اردشير (ارباب جمشيد جمشيديان اندکى بعد، . مطرح شد که با مخالفت سيد محمد صادق طباطبايى مواجه گرديد
 . به عضويت اين انجمن درآمد) ريپورتر

  

   سيد عبداالله بهبهانىشيخ فضل االله نورى و

 االله نورى ترور نافرجام شيخ فضلاى چون  افکنانه گروه تروريستى فوق سرانجام شکل نهايى خود را يافت و به عمليات آِشوبگرانه و تفرقه
يکى از . در اين رابطه افراد ديگرى نيز دستگير شدند. بود که دستگير شدکريم دواتگر عامل اين ترور . دست زد.) ق١٣٢٦ ذيحجه ١٦(

نجات .  عضو فرقه بهائى، بود که به ارتباط با سفارت انگليس و به عنوان شخصيتى فاسد شهرت داشت ميرزا محمد نجات خراسانى،ايشان
کرد و  اسمارت، نماينده سفارت انگليس، در جلسات بازجويى از محمد نجات شرکت مىزاده،  گفته تقى به. الطلوعين بود نيز عضو کميته بين

در  ژانويه سِر جرج بارکلى به سِر ادوارد گرى، وزير خارجه انگليس، ١٥طبق گزارش » .نتوانند به ميرزا محمد زور بگويند«ب بود که مواظ
. ها کريم دواتگر تلويحاً حسينقلى خان نواب، برادر عباسقلى خان کارمند سفارت انگليس، را به ترور مربوط کرد جريان اين بازجويى
  . ب نيز از نزديکان و محارم اردشير ريپورتر، رئيس شبکه اطلاعاتى حکومت هند بريتانيا در ايران، بودحسينقلى خان نوا

  

  کريم دوانگر عامل ترور نافرجام شيخ فضل االله نورى پس از بازداشت



 مستقر شدند که در روستاى قلهکزاده و برادرانش و ساير اعضاى گروه تروريستى و آشوبگر فوق، از جمله کريم دواتگر، سپس در  حابوالفت
  .  بود و دولت ايران بر آن نظارت نداشتسفارت انگليسآن زمان در ملکيت 

الملک، گروه تروريستى جديدى تشکيل دادند  دين خان مستعانالعاب همراه زين زاده، به زاده و منشى ابوالفتح. ق١٣٢٧الثانى  در اول جمادى
بودند که حکم مرگ شيخ » محکمه انقلابى«الملک و ميرزا محمد نجات از جمله اعضاى  زاده و مستعان ابوالفتح. کميته جهانگيرموسوم به 

، )وزير همايون(ميرزا مهدى خان غفارى کاشى ير تأث بود که تحتشيخ ابراهيم زنجانى دادستان اين محکمه . االله نورى را صادر کردند فضل
  .عضو فرقه بهائى، قرار داشت

  

  شيخ فضل االله نورى بر سر دار

يکى . زاده بودند زاده و منشى وابستگان شبکه تروريستى ابوالفتحلين آن  رخ داد که عامسيد عبداالله بهبهانىحادثه قتل . ق١٣٢٨در رجب 
پس . الممالک در کميته مجازات همکارى کرد زاده و مشکات زاده و منشى بود که بعدها با ابوالفتحله   حسين لنام از ضاربين بهبهانى فردى به

عنوان متصدى گردآورى ماليات منطقه ساوجبلاغ و شهريار  ن بازگشت و بهزاده به اروپا گريخت، مدتى بعد به ايرا از اين واقعه، ابوالفتح
  . منصوب و اندکى بعد معزول شد

  

  )وزير همايون(ميرزا مهدى خان غفارى کاشى 

 

 

  ضت جنگلسرويس اطلاعاتى بريتانيا و نه



 نقش اطلاعاتى و خرابکارانه بسيار مؤثر و مرموزى ايفا کرد که تاکنون مورد بررسى کافى نهضت جنگلشبکه فوق در شکست و سرکوب 
  . قرار نگرفته است

  

  ميرزا کوچک خان جنگلى

را عليه ميرزا کوچک » کودتاى سرخ«االله خان دوستدار، چهره سرشناس تروريستى که در صفوف نهضت جنگل تفرقه انداخت و  ساناح
عبدالحسين خان (تعلق داشت و سردار محيى ) خانواده دوستدار(هاى سرشناس بهائى سارى  خان هدايت کرد، به يکى از خانواده

خان رشتى، به رابطه با اينتليجنس سرويس  ويژه ميرزا کريم ندان اکبر بود که برخى از اعضاى آن، به، همدست او، از اعضاى خا)معزالسلطان
عنوان بهائى  خان رشتى و سردار محيى، مبصرالملک و سعيدالملک، را به حداقل دو تن از برادران ميرزا کريم. انگليس شهرت فراوان دارند

الوزرا   رئيس١٢٩٩ اسفند ٣برادر ديگر ايشان است که در آستانه کودتاى ) ور و سپهدار رشتىسردار منص(االله اکبر  فتح. شناسيم فعال مى
  . بود و نقش مهمى در هموار کردن راه کودتا ايفا نمود

 .هاى تاريخ معاصر ايران، حائز اهميت فراوان است ترين تروريست االله خان دوستدار، به عنوان يکى از برجسته در اين ميان نقش احسان
االله خان   در يک گزارش سرى به باکو ارزيابى خود را از ميرزا کوچک خان و احسانمأمور اطلاعاتى اعزامى حزب بلشويک به جنگل

  : دارد دوستدار چنين بيان مى

 و   روستائيان م وخي  و وضع  اطرافيان  به  او نسبت  و همدردى ، علاقه العاده  فوق  و دقت  خان  ميرزا کوچک العاده  فوق  قدمى ثابت
   زندگى اى ، او در اتاق ساده  است  ساده  خيلى  خان  کوچک زندگى...  است  او را برانگيخته  به  و علاقه  شديد اطرافيان ، احترام خويشاوندان

او . ، وجود ندارد هاست ن خا  مخصوص  که  و زرق و برقى  مبل  گونه خوابد، هيچ  مى  کاه  تشک  خود و مجاهدها روى  رفقاى کند، همراه مى
  .کند  کار مى  شب  تا نصف  صبح  شش خورد و ازساعت  نمى کند، مشروب  نمى کشد، خوشگذرانى  دارد، سيگار نمى اى  کاملاً متواضعانه زندگى

ليه ميرزا کوچک دهد و علت کودتاى او ع  به دست مىاالله خان احسانغايت منفى از  مأمور اطلاعاتى حزب بلشويک در مقابل تصويرى به
  : کند  وى منتسب مىگرى تعصبات بهائىخان را به 

 از  يکى(ها   بابى او جزو فرقه.   است پرست  شهرت آميز و آدمى  اغراق  نظرات ، داراى ، خودخواه  ضعيف  شخصيت  داراى ...االله خان احسان
   آگاهى  ابتکار و نداشتن  او عدم  ويژه از مشخصات.   است  فرقه اين  مهم   از مقامات  يکى  خان  او ميرزا حسن  و پدر زن است)   ايران هاى فرقه

   و اين  است  تا دو مثقال  ترياکش  و مصرف  بطرى  او در روز پنج  ودکاى مصرف   که  طورى  به است االله معتاد و الکلى  احسان.   است سياسى
  .  است مقدار زيادى

  اعتراض  خان   ولى کوچک جلب کند  باب  را به مرام  خان  کوچک خواست او مى...   است  کرده  سريعاً ترقى ى سردار محي نفوذ گروهاو در اثر  
،  بابى اين امر سبب شد که  اين.  کار کرد شاه ها و از ظلم  از انگليسى  وطن  آزادى  براى  است ، لازم  نيست  مذهب  به  پرداختن  حالا وقت کرد که

 و  اراده  بى  شخص اين] سردار محيى[...  شود  خارج  خان  کوچک  خود از اردوى  بود، با دارودسته  خود را تنيده  دسايس  شبکه  تدريج  به که
   رسمى  را مذهب  خواهد شد و آن  موفق گرى درايران  در ايران بهائى  کمونيزم  با برقرارى  بود که  کرده را مطمئن] االله خان احسان[فکر  بى
   از تعقيب  منظور انتقام که به  را کاملاً اغوا کرد  االله خان  احسان  وعده اين.  است  هر فرد بهائى اغوا کننده  براى  موضوع  اين. خواهند کرد ماعلا



 خواهد داد   اجازه مکمونيز  بود که  مغز باور کرده  کهنه  بابى اين...  انتشار دهد هايى  شعارها و اعلاميه  مسلمانان ها توسط  بهائى ديرينه
   شد به کرد و موجب  دور مى  خان  را از کوچک االله خان  احسان  که  بود عللى اين.  کشور شود  رسمى  يابد و مذهب  توسعه گرى در ايران بهائى

  .  او بپيوندد دشمنان

  

  احسان االله خان دوستدار در زمان نهضت جنگل

، اين دو به شوروى گريختند و در االله خان و سردار محيى محقق شد طور عمده به دليل دسايس احسان بهپس از شکست نهضت جنگل، که 
االله خان را  رج اتابکى اتهامات وارده بر احسانتو. دستگير و اعدام شدندبه اتهام وابستگى به سرويس اطلاعاتى بريتانيا دوران استالين 

  : چنين بيان کرده است

هاى اطلاعاتى بريتانيا و ايران، طرفدارى پروپاقرص از فاشيسم، مبلغ تبليغات زهرآگين در ميان ايرانيان ساکن اتحاد  عامليت سرويس
 بلشويک که با سازماندهى يک گروه سى نفره از کارگران شوروى، عامل تحويل برخى از انقلابيون ايرانى به مقامات ايرانى، عنصرى ضد

  . هاى نفتى تدارک عمليات تخريب را در حوزه نفتى باکو ديده بود حوزه

اتهام سران حزب کمونيست ايران، مانند بهرام آقايف و . اين اتهامى است که درباره ديگر قربانيان ايرانى دوران استالين کمتر تکرار شد
. االله خان وارد نشد بنابراين، اتهام ارتباط با سرويس اطلاعاتى بريتانيا بيهوده بر احسان. بود» روى ضد لنينى چپ«و » ويىماجراج«ديگران، 

االله خان به بيراهه نرفته  االله خان و دوستانش در ايران گواه آن است که سازمان اطلاعاتى شوروى در مورد احسان پيشينه عملکرد احسان
  . است

  

  احسان االله خان دوستدار در اواخر عمر در شوروى

، موارد فراوانى از حضور مأموران بهائى اينتليجنس سرويس بريتانيا در صفوف )االله خان و سردار محيى احسان(علاوه بر دو نمونه فوق 
    .ها به قتل رسيد دست جنگلى ، بهائى گيلانى، است که در انزلى بهميرزا شفيع خان نعيميک نمونه، . ضت جنگل وجود داردنه



. وسيله انقلابيون جنگل دستگير شد است که به) الملک و برادر ابوالحسن ابتهاج پسر ابراهيم خان ابتهاج(غلامحسين ابتهاج نمونه ديگر، 
  . آزاد شدميرزا رضا خان افشار و االله خان دوستدار  احسانو مجازات او را داشتند ولى با وساطت ها قصد محاکمه  جنگلى

او در زمان آغاز نهضت پيشکار ماليه گيلان . نيز بهائى بود و نقش مخرب و مرموزى در حوادث نهضت جنگل ايفا کردميرزا رضاخان افشار 
 هزار تومان از پول کميته را به سرقت برد و به ٨٤او سپس . شد» کميته اتحاد اسلام«لى ها پرداخت و مسئول ما به همراهى با جنگلى. بود

افشار پس از بازگشت از آمريکا مترجم هيئت آمريکايى ميلسپو شد و در دوران سلطنت رضاشاه . تهران گريخت و بعدها به آمريکا رفت
و استاندارى اصفهان را به عهده ) ١٣١١(ئول راهسازى کشور ، مس)١٣١٠(، حکومت کرمان )١٣٠٧(مشاغل مهمى چون حکومت گيلان 

  .داشت

کميته نجات «عنوان نماينده  او به. ها حضور داشت  ميلادى در صفوف جنگلى١٩٢٠ است که در حوالى سال عبدالحسين نعيمىنمونه ديگر 
شرکت کرد و پيام اين ) در انزلى ( کمونيست ايراناولين کنگره حزبدست داشت، در  بهاالله خان دوستدار  احسان، که رياست آن را »ايران

ميرزا . ، است)اهل روستاى فروشان سده اصفهان(، شاعر معروف بهائى ميرزا محمد نعيمعبدالحسين نعيمى پسر . کميته را قرائت نمود
 کارمند سفارت انگليس در عبدالحسين نعيمى نيز، چون پدر،. محمد نعيم پس از مهاجرت به تهران در سفارت انگليس به کار پرداخت

   :چنين آمده است) مقدم(و مدير کل سوم ) نصيرى( ساواک تهران به رياست ساواک ١٣٤٥ /٧ / ١٠در گزارش مورخ . تهران بود

 رئيس کميته محرمانه سفارت انگليس در تهران بوده و با همکارى دبير اول سفارت ١٣٢٤ الى ١٣٢٠هاى  عبدالحسين نعيمى در سال
يکى از دوستان و همکاران نزديک و ... در امور سياسى خارجى و داخلى ايران نقش مؤثرى داشته و خانم لمبتون] الن چارلز ترات[انگليس 

طور   از سفارت انگليس کنار رفته و همکارى خود را در امور سياسى به١٣٢٦ يا ١٣٢٥آقاى نعيمى در سال . مؤمن عبدالحسين نعيمى بوده
. پرداخته است داده است و در ظاهر به کسب و تجارت مى با سرويس اطلاعاتى سفارت انگليس در تهران ادامه مىمخفيانه و غيرمحسوس 

  ... رود و همکارى مخفيانه خود را با دوستان انگليسى در تهران حفظ کرده است شمار مى آقاى نعيمى اکنون از مالکين بزرگ به

 مرداد ٢٨از عوامل کودتاى  (سپهبد پرويز خسروانىنام مليحه، همسر  لحسين نعيمى، بهدر دوران محمدرضا پهلوى، يکى از دختران عبدا
 او و شوهرش به ١٣٤٦در حوالى سال . در آمد) دبير مؤيد (محسن نعيمى به همسرى  نام محبوبه، بود و ديگرى، به)  و عضو فرقه بهائى١٣٣٢

  .  شدندآفريقا مهاجرت کردند و به ارکان بهائيت در اين منطقه بدل

  

  )برادران ميرزا کريم خان رشتى(و ساير پسران حاجى وکيل ) نفر وسط(عبدالحسين خان معزالسلطان، سردار محيى، 

  هاى اطلاعاتى و امنيتى شوروى سازمان



هاى اطلاعاتى و امنيتى    آباد و قفقاز در صفوف سازمان حضور بهائيان مهاجر ساکن عشقت، موارد چشمگيرى از در بررسى تاريخ بهائي
عنوان  تداوم سياست گذشته بهائيان دانست که بههاى متعدد تاريخى، اين حضور را بايد  با توجه به نمونه. شود پيشين مشاهده مىشوروى 

  . آمدند هاى روسيه و عثمانى و آلمان در مى يس بريتانيا، به خدمت سفارتخانهسود اينتليجنس سرو ، به»مأمور دوبل«

. هاى اطلاعاتى و امنيتى روسيه شوروى اشاره دارد عبدالحسين آيتى، مبلغ پيشين بهائى، به موارد متعددى از حضور بهائيان در سازمان
مفتش «او پس از انقلاب بلشويکى روسيه . معروف بود» تقلب«ه به آباد، است ک ، از بهائيان معروف عشقاوف ميرزا کوچک علىيک نمونه، 

به جاسوسى پرداخت و ) سازمان اطلاعاتى شوروى. (او. پ.  در اداره گاوف عبدالحسين حسيننام  اش به ها شد و برادرزاده بلشويک» سرى
  . دان  عسکروفنمونه ديگر برادران . جمعى از ايرانيان مقيم روسيه را به زحمت انداخت

اين . ها مقرب است و از کارکنان سرى ايشان است ها هنوز در نزد روس محمود و مقصود عسکروف دو برادرند از فاميل بهائى که يکى از آن
  . کنند شان بهائى است، در کارهاى سياسى دخالت کرده و مى دو برادر، که همه فاميل

ها شده و اين استخدام را وسيله  مستخدم و جاسوس بالشويک. او. پ.  اداره گدر«دوازده جوان بهائى مقيم روسيه که : افزايد آيتى مى
آيتى درباره مفاسد اخلاقى محمود و » .فروشند برند به سى تومان مى مى] از ايران... [قاچاق امتعه خارجه کرده چادرهاى پنج تومانى را

  . زمينه مفاسد جنسى مطالبى بيان کرده استهاى ايشان در  مقصود عسکروف و هتاکى

» چند تن از معاريف بهائى«همراه  او به. شود آباد مشاهده مى نيز اين کارکرد اطلاعاتى بهائيان ساکن عشقحسن فؤادى در زندگينامه 
 زندانيان بهائى آزاد و به ، با دخالت دولت رضاشاه تمامى. ش١٣٠٨وسيله دولت شوروى توقيف و زندانى شد ولى شش ماه بعد، در دى  به

، اوف حمد رحيم، ابهاءالدين نبيلى، اوف حسين حسن، عباس احمداوف پارسايى  :شرح زير است اسامى بهائيان فوق به. ايران وارد شدند
، اوف فرح.عباس ، اوف شيرازى جعفر هادى، على ستارزاده، ]فؤادى [اى ميرزا حسن بشرويه، ميرزا محمد ثابت، زاده ميرزا احمد نبيل

  عبدالکريم باقروف يزدى، محمدعلى نبيلى سرچاهى، محمد سرچاهى، محمودزاده

شد زيرا در  ماندند و معمولاً به ايشان مشاغل حساس ارجاع نمى بايد ايرانيان اخراجى از شوروى مدتى در قرنطينه مىدر موارد مشابه، قطعاً 
ذا، بهائيان فوق با احترام فراوان مورد استقبال مقامات مشهد قرار گرفتند و معه. معرض ظن وابستگى به سازمان جاسوسى شوروى بودند

او مورد علاقه . براى مثال، حسن فؤادى وارد خدمت نظامى و مدير کتابخانه قشون مشهد شد. بلافاصله وارد مشاغل دولتى و نظامى شدند
دستور محفل بهائيان  ستعفا داد و به تهران رفت و کمى بعد بهاميرلشکر شرق و افسران ارشد بود، يکى دو سال بعد از خدمات دولتى ا

 تدريس   بهمدرسه نظامتهران بود و سپس در » تربيت«او مدتى معلم مدرسه . راهى کاشان شد» وحدت بشر«تهران براى مديريت مدرسه 
 . فؤادى در اواخر عمر بسيار ثروتمند بود. پرداخت

  : نويسد يل رائين در واپسين کتابش مىبا توجه به چنين سوابقى است که اسماع

هاى محافل بهائى کنونى متفقاً دولت اسرائيل و صهيونيسم جهانى را تأييد و همراهى کرده و  نه تنها سران بهائيت در گذشته و هيئت
و دولت اسرائيل بوده و کنند، بلکه در بسيارى از نقاط جهان بخصوص در کشورهاى اسلامى و عرب اکثر از بهائيان متمايل به جهودان  مى

در بسيارى از کشورها، بخصوص کشورهاى عربى، شنيده و ديده شده که بهائيان داخل در تشکيلات جاسوسى موساد شده و همه . هستند
  .اند جا به نفع اسرائيليان به خبرچينى و جاسوسى و نوکرى مشغول

 

 

 جستارهايى از تاريخ بهائى گرى در ايران

  قسمت چهارم



  لواهاى ضد بهائىماهيت ب

 اى بسيار مظلوم از سرگذشت اين فرقه در ايران چهرهکوشند تا  گويند و مى  فراوان سخن مىهاى ضدبهائى شورشمورخين بهائى درباره 
بررسى . شدند دليل دگرانديشى دينى قربانى تعصب و کين جاهلانه مسلمانان ايران مى گويا بهائيان گروهى بودند که به .ترسيم کنند

اين ادعا در موارد عمده صحت ندارد و رهبرى بهائيت و عناصر مشکوکى در ميان جبهه مخالف بهائيان به عمد و دهد که  ارنده نشان مىنگ
  . اند ، دست زده»کشى بهائى«هاى خونين ضد بهائى، معروف به  ترين آشوب ترين و جنجالى با اهداف معين تبليغى و سياسى به ايجاد مهم

در يزد و رشت و برخى ديگر از نقاط ايران . ق١٣٢١در يزد و شورش ضدبهائى .  ق١٣٠٨ن موارد قتل هفت بهائى در سال ترين اي از مهم
  . است

سلطان حسين ميرزا اند، در زمان اولين دوره حکومت  معروف» شهداى سبعه يزد«واقعه قتل هفت بهائى در يزد، که در منابع بهائى به 
   :، در يزد رخ داد)حاکم اصفهان(لسلطان ا ، پسر ارشد ظلالدوله جلال

  

  ظل السلطان

در مسجد .  ق١٣٠٨ رمضان ٢٣در شب ) ساز و چند تن از بستگان و اطرافيان ايشان استاد باقر عطار و ملا تقى چيت (گروهى چند نفره
پسر  (شيخ محمد تقى مجتهددست زدند و سپس نزد ) اصغر يوزدارانى و آقا على على(به دستگيرى دو بهائى  راساً و خودسرانه ميرچخماق

شيخ محمد تقى دستور داد که بهائيان از مسجد .  کسب تکليف نمودندتحريک احساسات دينى وىرفتند و با ) شيخ محمدحسن سبزوارى
الدوله، شتافتند و  ، فراشباشى جلال)حاجى اسداالله شيرازى(حاجى نايب  زيرا به نزد  اين گروه را راضى نکرداهراًپاسخ فوق ظ. اخراج شوند

شش روز بعد، . الدوله دو بهائى محبوس را به چوب بست و سپس آزاد نمود جلالروز بعد، . دستور حاجى نايب بهائيان زندانى شدند به
استاد دو نفر فوق مجدداً دستگير شدند و در جريان بازداشت اين دو، به تحريک . يشان را صادر کرداز اصفهان دستور حبس االسلطان  ظل



 را احضار و درباره بابيان شيخ محمد تقىالدوله  سه روز بعد، جلال. ، پنج بهائى ديگر نيز به زندان افتادند)پسر استاد باقر عطار (مهدى
دانستيم حضرت والا  ما نمى«: الدوله به حيرت افتاد و گفت د از اين همه ابرام جلالشيخ محمد تقى مجته. محبوس کسب تکليف نمود

آخوند ملا (الدوله، شيخ محمد تقى به نزد دو تن ديگر از علماى شهر  بهرروى، به تحريک جلال» .قدر دشمن اين طايفه بهائى هستيد اين
تر  بلکه همت ايشان بيشالواقع کمال همراهى با ما علما دارند  والا فىحضرت «: رفت و گفت) ملا محمدباقر مجتهد و برادرش محمد صادق

شيخ محمد جعفر (و دو برادر خويش ) شيخ محمد حسن(در نتيجه، شيخ محمد تقى، پدر . علماى فوق حاضر به همکارى نشدند» .از ماست
اين جمع شش نفره . را به خانه خود دعوت کرد) پسران حاجى ملا باقر مجتهد اردکانى(ملا حسين و ملا حسن و ) و شيخ محمد باقر

احسنت، احسنت،  « :الدوله گفت جلال. شيخ محمد تقى نزد حاکم شتافت و ماجرا را اطلاع داد. الدوله اعلام نمودند همراهى خود را با جلال
همراهى علماى فوق را جلب نمود و مفصل تمهيدات  با الدوله جلال  بهرروى،» .احدى را مثل شما نديدم که در اين امور اقدام داشته باشند

. در اين جلسه هفت نفر بهائيان محبوس مورد استنطاق قرار گرفتند.  نيز به آن افزوده شدآقا سيد على مدرساى تشکيل داد که  جلسه
سه فرسنگى (ئيان خويدک ، از بهاآخوند ملا مهدى خويدکى، به وساطت آخوند ملا حسن، آزاد و به جاى او )استاد مهدى بنا(يکى از ايشان 

 تلگراف رسيد که السلطان ظل شوال از ٧در . گرى نمود  به بهائىاقرار ايشان را وادار به از طريق شکنجهالدوله  جلال. دستگير شد) يزد
هفت روحانى فوق، به ادعاى منابع بهائى، » .ها را به قتل رسانيد  شده که بهائى هستند، آن اند هرگاه شرعاً اثبات حضرات بهائى که حبس«

الدوله بهائيان را اعدام کرد و امر نمود که   شوال جلال٩سرانجام، در . پس از شنيدن اقرار محبوسين حکم قتل ايشان را کتباً صادر کردند
  ».بازارها را زينت ببندند و چراغان کنند«در شب 

اين شرح موارد زير را روشن . شرح فوق است ، به اين زمينهترين مأخذ بهائى در طبق روايت مهمتمامى ماجراى قتل هفت بهائى در يزد، 
وجه دخالت  هيچ در اين ماجرا مردم بهدوم، . تعمدى عجيب در کشتن اين بهائيان داشتند) السلطان ظل(الدوله و پدرش  جلالاول، : کند مى

سوم، . نيت ايشان روشن نيست  حسننداشتند و تمامى حادثه به تحريکات يک گروه چند نفره از کسبه محدود بود که ماهيت و
جز  اى براى تحريک علماى يزد و کسب حکم قتل بهائيان دست زد و در اين زمينه تقريباً ناموفق بود زيرا به الدوله به تلاش گسترده جلال

  . گروه هفت نفره فوق ساير علماى شهر در صدور حکم قتل بهائيان مشارکت نکردند

  

  جلال الدوله در دوران حکومت يزد

  : براى تبيين اين ماجرا بايد به سه نکته مهم توجه نمود

السلطان در اين  ظل.  بود، با دستگاه استعمارى بريتانيا برقرارالدوله جلال و خاندان او، از جمله السلطان ظلاول، پيوندهاى عميقى که ميان 
. السلطان بهائيان حضور فعال داشتند در دستگاه ظلدانيم که  و نيز مى. زمينه شهرت کامل دارد و نيازى به اثبات اين پيوندها نيست



  اصفهان بودالسلطان قريب به سى سال وزير است که در دوران حکومت ظل) نياى خاندان وزير(ميرزا اسداالله خان وزير نامدارترين ايشان 
  : نويسد مهدى بامداد مى. و در همين دوران است که بخش مهمى از ابنيه مهم تاريخى دوره صفوى تخريب شد

و با ... هاى زيباى صفوى در اصفهان است ها و تخريب ساختمان السلطان قطع اشجار خيابان آميز ظل از کارهاى بسيار زشت بلکه جنون
هان حاضر شدند مبالغ هنگفتى به او بدهند و وى را از اين کار زشت بازدارند، معذلک از تصميم خود که چند نفر از بازرگانان اصف آن

  . ها و عمارات مذکور در زير دست بيدادگرى و امر او خراب و ويران شد منصرف نگرديد و بالنتيجه اکثر باغ

  . دست داده است يب شد، بهبامداد فهرستى از ابنيه مهم تاريخى اصفهان که در اين دوران تعمداً تخر

الدوله نيز در اين سفر همراه  جلال.  برقرار بودالسلطان و عباس افندى اى ميان ظل رابطه نزديک و دوستانهدانيم که بعدها در پاريس  و مى
 در جريان شورش : داريمالدوله با سران فرقه بهائى را در دست نمونه ديگرى از رابطه پنهان جلال. پدر بود و با عباس افندى ديدار داشت

خبر ) مبلغ سرشناس بهائى(وسيله يکى از نوکرهاى محرم خود به ميرزا عباس قابل  الدوله شبانه به جلالدر يزد، .  ق١٣٢١ضد بهائى سال 
  زم آباده شد ، در بحبوحه طغيان شهر عليه بهائيان، از يزد خارج و عا١٣٢١الاول   ربيع٢٩ و لذا قابل در ظهر جمعه داد که در خطر است

محمد باب و ميرزا حسينعلى بهاء،  ، نماينده و خويشاوند علىحاج ميرزا محمد تقى افناندوم، قتل هفت بهائى فوق در زمانى رخ داد که 
 او به يقين.  در يزد حضور داشت و از نفوذ و اقتدار سياسى فراوان برخوردار بودملاکين و رجال و تجار بزرگ ايرانعنوان يکى از  به
هيچ کوششى در اين زمينه ) در يزد(و نه افنان ) در اصفهان( عجيب است که نه اسداالله خان وزير .الدوله شود توانست مانع اقدام جلال مى

 . نکردند

و اين د. تأمل است قابلملا حسن  و ملا حسينالدوله همکارى کردند، پيشينه  سوم، در ميان هفت روحانى يزد که در ماجراى فوق با جلال
عزيزاالله سليمانى . گرى گرويد و سپس ظاهراً از ايشان کناره گرفت  بودند که زمانى به بهائىحاجى ملا باقر مجتهد اردکانىپسران 

   :نويسد مى

يشان اند و با اينکه از علما بودند چون به اين اسم مبارک بهائى معروف شدند، ا از مؤمنين اول ظهور بوده] حاجى ملا باقر مجتهد اردکانى[
الحفظ با غل و زنجير به کرمان بردند زيرا حکومت يزد و کرمان آنوقت يکى بوده و خود سردار حاکم آن وقت در کرمان  را گرفتند و تحت

 و چون به کرمان بردند سردار ظاهراً آدم خوش نفسى بوده حاجى را منصرف نموده تمام علما حکم قتل حاجى ملاباقر را داده بودندبوده و 
کلى معاشرت با اهل بها را ترک  کم به کم. نمودند لذا حاجى ملا باقر بعد از اين قضيه قدرى به حکمت حرکت مى.  کردال عزت روانه يزدبه کم

  . نمودند

با شورش ضد بهائى معروفى ) ١٣٢١الاول  از اواخر ربيع (اندکى بعدآغاز شد و . ق١٣٢٠ از سال الدوله در يزد دومين دوره حکومت جلال
  . ها انداخت نام ايشان را بر سر زبان تن از بهائيان انجاميد و بار ديگر ٨٠تداوم يافت، به قتل بيش از چهار ماه ند خورد که قريب به پيو

او در نخستين روزهاى حکومتش اراضى پهناورى را در . الدوله با اردشير ريپورتر و سران فرقه بهائى رابطه نزديک داشت در اين زمان جلال
ناميد و به سفارش اردشير ريپورتر و ميرزا » آباد عباس«نام عباس افندى  آن را به، با کاريزى کهنه، به ثمن بخس خريد، )تفت(ه يزد پيشکو

 بهائى، از بمبئى به يزد فراخواند و - خانوار زرتشتى١٥همراه  را، به) شده سرشناس يزد زرتشتى بهائى(محمود افنان، ملا بهرام اخترخاورى 
همراه گروهى ديگر از زرتشتيان و بهائيان در  اين ملا بهرام اخترخاورى بعدها، در دوران احمدشاه، به. ى اين ملک را به او واگذاردسرپرست
کرد و عباس افندى در الواح متعدد ايشان را به خدمتگزارى به ارباب چنين توصيه   در تهران کار مىارباب جمشيد جمشيدياندستگاه 

  نمود  مى

بايد از شما ممنون و خشنود باشد و تا توانيد در کار او چنان امانت و صداقت و همت . باب شخصى خيرخواه است و بلند همتجناب ار
 .خدمت او خدمت من است و صداقت و امانت او صداقت و امانت من. بنمائيد که عبرت ديگران گردد



  

هاى مفصلى انگاشته شود که در اين زمان از سوى اردشير  بخشى از دسيسهعنوان   رخ داد و بايد بهصدارت اتابک يزد در زمان ١٣٢١بلواى 
دسايس  و هاى بهائيان نتيجه زشتکارى«عبدالحسين آيتى ماجراى يزد را . ريپورتر و دوستانش براى ساقط کردن اتابک در جريان بود

  : نويسد او در توضيح علت اين بلوا مى. داند مىکاملاً تعمدى و » سياسى

که  منتها به اسم اين.  هر دو واحداً عرض اندام نمودابن ابهر و فروغىهاى جوان، به همت  روح و سر معاشرت مبلغين با زنان بهائى، ولى زن
ر مجلس خاص حضرت مبلغ را ملاقات و زيارت کنند و از وجود او متبرک ها د چون حکمت اقتضا ندارد که عمومى باشد فقط بايد زن

هاى حکومتى مطلب را تشخيص  اين قضيه در يزد به قسمى علنى شده و کار را خراب کرده بود که خويش و بيگانه و حتى فراشو . گردند
  . آغاز بلوا و شورش کردند... داده بالمآل مسلمين غيور طاقت نياورده

  : نويسد به يزد دال بر ممانعت از شورش مى) صدراعظم (تلگراف اتابک نقل متن آيتى پس از

اند و همه ياد دارند  دولت تا چه اندازه مراقبت کرده و علماى اسلام تا چه حد بيطرفى نمودهشود  معلوم مى... در حالتى که از تلگراف مذکور
 معهذا، بهائيان چون .کشى منع کردند  مقامه بنفسه بر منبر برآمده مردم را از بابىاالله االله آقاى آقا مير سيد على حائرى اعلى که مرحوم آيت
 گاهى به قونسولخانه روس و انگليس در يزد و اصفهان پناهنده يکن انگاشته لم   داشتند همه اقدامات دولت و علما را کانمحرک خارجى

ى به علما دشنام گفتند تا مگر آنان را عصبى کرده حکمى بر عليه خود شدند تا مگر مردم جسارت کرده بهانه به دست اجانب دهند و گاه
خلاصه مقصود اين بود که بهائيان در آن حادثه و ساير حوادث جز فتنه و فساد ... دست اجانب افتد اصدار دهند شايد از اين باب بهانه به

هايى  رف عباس افندى مأمور يزد و اصفهان و کرمان شدند و فتنهاز روز اولى که محمود فروغى و تقى ابهرى از ط. منظورى نداشته و ندارند
که در معاشرت و مباشرت با زنان بهائى بر پا کردند و بعداً به اسم تبليغ خواستند زنان مسلمين را هم آلوده سازند، تا موقع بروز بلوا و بعد 

  ... .ميدهدر همه موارد آلت بودند بعضى فهميده و بعضى نفهاز فرونشستن آتش فتنه 

مالک ثروتمند  (الملک ميرزا ابراهيم خان ابتهاجو ) خاندان بصارىمبلغ معروف بهائى و نياى  (ميرزا محمدباقر بصار رشتىتعمق در اقدامات 
  : تواند صحت داورى آيتى را ثابت کند مى.  ق١٣٢١در سال ) خاندان ابتهاجو مقتدر گيلان و مازندران و نياى 

 و موفق به پروايى را در سراسر گيلان آغاز کردند   تبليغات وسيع و بىالملک نيز، چون فروغى و ابن ابهر در يزد، ابتهاجدر اين زمان بصار و 
اعلام بهائى شدن دو کننده ديگرى نيز رخ داد و آن  همزمان حادثه تحريک. جلب چند تن از افراد سرشناس شهر رشت به بهائيت شدند

هاى اطلاعاتى خارجى در برافروختن  تواند بيانگر دست پنهان سازمان اين حادثه مى. يى ساکن رشت بودکشيش ارمنى و دو پزشک آمريکا
پروا بود که مورد اعتراض برخى از معاريف بهائيان گيلان قرار گرفت و  آميز و بى اقدامات بصار و ابتهاج چنان تحريک. نايره آشوب باشد

بى «اى به عکا ارسال کرد و به عباس افندى هشدار داد که  ، نامه)در ميرزا داوود خان گيلانىپ(الحکما  يکى از ايشان، ميرزا آقا صمصام
    : عباس افندى در پاسخ چنين نوشت».کرد] خواهد[حکمتى بصار توليد انقلاب 



  . جهله وهمى نه، البته بايد گاه گاهى جزئى صدايى بلند شود که سبب انتباه خلق گردد] آشوب[در ضوضاء 

  

  عباس افندى در کهولت

لوحى به افتخار بصار صادر کرد «کمى بعد گرانه بصار ممانعت نکرد بلکه او را تشويق نمود و  بدينسان، عباس افندى نه تنها از اقدامات فتنه
  .داد» له و جايزهو در آن به او وعده ص

طولى نکشيد که علماى شهر به تکفير احبا قيام نمودند و اهالى را وادار بر اذيت دوستان کردند و کار به آنجا کشيد که نصرالسلطنه 
ناس با تمام اقتدارى که داشت ماده را غليظ ديد و يکى از نوکرهاى محرم خود را شبانه نزد بصار و اشخاص سرش] محمدولى خان تنکابنى[

که چندى از رشت خارج شوند تا من  ديگر فرستاده، به هر يک پيغام داد که ماندن معاريف بهائيان در شهر اسباب انقلاب است، بهتر آن
، به جانبى  بجز چند نفر که مصلحت را در توقف و تحمل بلا ديدندلذا، هر کدام،. بتوانم اهل غرض را تأديب و امنيت بلد را تأمين کنم

   .شتافتند

 درست مانند ميرزا محمد تقى افنان در يزد، در شهر رشت  ، ثروتمند و ملاک و تاجر بزرگ رشت و تهران،سيد اسداالله باقروفدر اين بلوا، 
، که )سيد نصراالله، سيد رضا، سيد محمود و آقا ميرعلينقى باقروف(سيد اسداالله باقروف و برادرانش » .مصون از تعرض عوام«مستقر بود و 

ترين ايشان سيد نصراالله  بزرگ. رفتند شمار مى شهرت داشتند، از ثروتمندترين و متنفذترين بهائيان گيلان و تهران به» ادات خمسهس«به 
» .كرد گشايى مى آمد و تا زنده بود در سبيل امراالله فداكارى و براى جامعه احباب گره شمار مى در طهران از اعيان بزرگ به«باقروف بود كه 

اسناد وزارت  ( كتاب آبىترين کتب آن عصر، از جمله اين مطبعه ناشر برخى از مهم. ادران باقروف در تهران به ايشان تعلق داشتمطبعه بر
  . ، است که شالوده روايتى خاص از انقلاب مشروطه و تاريخ معاصر ايران را بنياد نهاد)خارجه انگليس درباره انقلاب مشروطيت ايران
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